
وقتی به لغت »جمع« فکر می کنید یاد چیا می افتید؟ احتمالاً قبل از همه یاد اون عمل ریاضی. خب، از همین جا شروع کنیم. اگه 
هزارتا سیب رو با هم جمع کنیم، چی می شه؟؟ می شه گفت هیچی! خب هزارتا سیب داریم دیگه و هر کدوم از این سیب ها چه کنار 
999تا سیب دیگه باشه چه تنها باشه نه رنگش عوض می شه، نه طعمش، نه اندازه اش و نه هیچ ویژگی دیگه ایش. اگرم از اون جمع 
جداشه شکست عشقی نمی خوره! هزارتا مهرهء شطرنج چی؟ اگه کنار هم جمعشون کنیم ویژگی جدیدی پیدا نمی کنن؟ مثلاً اسب ها 

می گن حالا که تعدادمون زیاد شد دیگه مهرهء شطرنج نباشیم و بریم گل کوچیک بازی کنیم؟! فک نکنم!
در  حتی  نه! جمع،  حتماً  خودشه؟  تنهایی  تو  که  همونیه  دیگه،  999تای  کنار  آدمی  هر  هم جمع شن چی؟  آدم  هزارتا  اگه  اما 
ریاضی وارترین شکل خودش، وقتی موضوعش انسان باشه یه تفاوت اساسی پیدا می کنه. دیگه فقط یه عمل خشک ریاضی نیس، 

هویت پیدا می کنه، روح پیدا می کنه، قواعد و آداب پیدا می کنه و ... .
آدمیزاد هر جا که پاش می رسه همهء قوانین قبلی رو عوض می کنه. جناب »جمع« عزیز هم از این نوازش بی بهره نمونده. حالا چه باید  
کرد؟ قواعد جدیدی که به لطف ما آدما وارد مقولهء »جمع« شده رو چه طور باید تدوین و تبیین و تشریح و تنظیم )و باقی کلمات بر 
وزنِ تفعیل!( کرد؟ به مدد علمی که به همین آدما مربوطه، علوم انسانی، جامعه شناسی پس این کتابو جدی تر بخون. تو به عنوان یک 
عالم علوم انسانی باید جمع انسانی رو، باید جامعه رو خوب بشناسی، تحلیلش کنی و برای بهتر شدنش راهکارهای درخشان ارائه بدی.
منم این جا باید از یه جمع تلاشگر و باصفا تشکر کنم: مؤلفای حرفه ای و کاردرستمون خانم ها صالح نژاد و نعمتی که از جون و دل 
مایه گذاشتن، بچه های واحد تألیفمون خانم ها طاهری و آرانی و آقای سید سعید احمدپور و هم چنین از عزیزانمون تو واحد تولید که 

همه دست به دست هم دادن تا کتاب به بهترین شکل ممکن چاپ بشه.



پیش از آن که بالارفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسبی تکیه داده اید. در هر مرحله ای از 
زندگی برای نیل به اهداف خود، نیاز به انگیزه، تلاش و پشتکار داریم. یکی از بزرگان جملهء زیبایی داره با این مضمون که انگیزه مانند آتشیه 
در درون خود فرد. اگر فرد دیگری بخواد این آتش رو درون شما روشن کنه، شانس کمی برای شعله ورکردن اون داره. افراد باانگیزه موقع 
مواجهه با مشکلات و شکست ها، توقف نمی کنن و اجازه نمی دن محدودیت ها و کمبودها مانع رسیدن اونا به اهدافشون بشه. پس شرط 
اولین قدم اینه که انگیزهء کافی برای درس خوندن داشته باشین. یادگیری مداوم هم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ایه.
استمرار در مطالعه و یادگیری، مطالب رو ملکهء ذهن شما می کنه و اضطراب و استرس شب های امتحان و کنکور رو از شما دور می کنه. 

البته می دونین که یادگیری )نه حفظ کردن مطالب( نیاز به تلاش و پشتکار مداوم داره.
امسال برای شما از نظر تحصیلی، سال سرنوشت سازیه. در انتظار نتیجهء 12 سال مدرسه رفتن، اومدن و آموختن و امتحان دادن هستین. 
اولین توصیه در زمینهء کسب نتیجهء خوب اینه که کتابای درسی تون رو کامل و با دقت بخونین و در کنارش از کتابای کمک درسی استفاده 

کنین، نه برعکس. ما هم سعی کردیم تو این کتاب نردبون موفقیت شما باشیم.
توصیه می کنم همهء بخش های کتاب، یعنی درس نامه، تست و پاسخ رو بخونی و موقع رسیدن به هیچ بخشی گزینهء skip رو انتخاب 
نکنی! درس نامه ها کامل و جامع نوشته شدن، یعنی هیچ مطلبی از کتاب درسی که قابلیت طرح سؤال داشته باشه، از قلم نیفتاده! باور 
نداری؟! پیدا کن، جایزه بگیر! هر جا مطلب کتاب درسی مبهم بوده، توضیح بیشتری برای فهم مطلب ارائه شده و گاه این توضیحات با 
زبون خودمونی گفته شده تا بهتر توی ذهنت بشینه! هر جا هم لازم بوده مثال هایی خارج از کتاب درسی )البته نه خیلی هم خارج(، 
ذکر شده تا به ابعاد گسترده تری از موضوع توجه کنی! کتاب درسی جدول و نمودار زیادی نداره، اما توی این کتاب تا دلت بخواد 
جدول و نمودار هست؛ چون هر چی مطالب رو با طبقه بندی بیشتری به ذهنت بسپاری، بهتر می تونی اونا رو به یاد بیاری! از درس نامه 
که بگذریم، تست هایی توی این کتاب هست که با تست های کنکور مو نمی زنه! کاملاً مشابه و هم جنس! واسه هر طیف از دانش آموزا 
هم تست وجود داره؛ از دانش آموزی که تصمیم داره فقط تست های سادهء کنکور رو پاسخ بده تا دانش آموزی که به کم تر از پاسخ دادن 
صددرصدی به تست های جامعه شناسی کنکور راضی نمی شه! خیلی از تست ها هم دام و تله داره واسه این که از خلال اونا نکته های 
تست زنی جدیدی یاد بگیری، پس نمی گم بپا توی تله نیفتی، چون تا نیفتی، مطلب جدید یاد نمی گیری! این جاست که پاسخ های 
تشریحی می تونه کلی بهت کمک کنه! پاسخ های تشریحی رو نه فقط به چشم پاسخ، بلکه به چشم یه جمع بندی و مرور سریع هم 

نگاه کن و ازشون ساده نگذر! پاسخ یکی دوتا درس رو که بخونی و ببینی چه قدر کامله، متوجهء منظورم می شی!
دیگه عرایض بنده تموم شد و می تونی از شنبه شروع کنی!
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قبل از هر چی، یه مثال تاریخی دربارهء مقاومت مردم عراق در برابر حملهء داعش می خونیم و بعداً خودت می فهمی که ربطش به جامعه شناسی و این درس چیه!
اواخر سال1392، داعش ظرف یک روز موصل )مرکز استان نینوا در عراق( را اشغال کرد و آن را به عنوان پایتخت حکومت خود معرفی نمود. 
سپس با ارتشی حدود 200 هزار نفر به سوی استان صلاح الدین هجوم برد و در مدت کوتاهی آن را نیز تصرف کرد. داعش در تدارک جشن پیروزی 
بود که خبر رسید یکی از شهرهای کوچک این استان به نام »آمرلی« با 20 هزار نفر جمعیت، در برابر داعش مقاومت می کند. بنابراین داعش آب 
و برق شهر آمرلی را قطع کرد و مسیرهای ارسال غذا و دارو به این شهر را بست؛ اما مردم آمرلی قصد داشتند با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و فرهنگی 
خود و برخلاف نظم و نظریات معمول، در برابر 200 هزار داعشی بایستند. مردم آمرلی، با کم ترین نیرو و امکانات نظامی، 80 روز مقاومت کردند تا 

این که گروه های مقاومت عراق خود را به این شهر رساندند و حصر آمرلی شکسته شد.
 الگوی مقاومت آمرلی، نظامی‌نبود،‌بلکه کاملاً فرهنگی‌بود؛‌زیرا‌مردمان این شهر، گرچه سرباز‌نبودند،‌ولی‌متعهد‌بودند.

انتشار خبر پیروزی آمرلی برای داعش بسیار گران تمام شد؛ زیرا دیگر شهرهای عراق نیز با همین الگو، در برابر داعش ایستادند و سه سال بعد موصل آزاد شد.
از مثال بالا می فهمیم که دو نوع مبارزه داریم:

همونی که سربازهای مجبور )نه داوطلب( انجام می دن و‌از نظم‌مشخصی پیروی می کند.مبارزۀ‌نظامی‌)جنگ‌منظم(
مبتنی بر آگاهی‌فرهنگی‌و‌جغرافیایی‌سربازان‌داوطلب‌محلی یک منطقه است.جنگ‌های‌نامنظم1

در‌جنگ‌های‌نامنظم،‌سربازان‌داوطلب‌محلی
 قادرند در موقعیت بومی خود، با‌امکانات‌محدود حتی در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ نیز مقاومت کنند. دمشون گرم!
 به جای اجرای نقشه های از پیش  برنامه ریزی شده، متناسب‌با‌موقعیت‌خاص‌جغرافیایی‌و‌فرهنگی‌خود، عمل می کنند.

 به خاطر انگیزه‌های‌اخلاقی‌و‌آرمان‌های‌معنوی خود، توانی‌فراتر‌از‌نظم‌موجود به دست می آورند.
پس تفاوت جنگ نامنظم با مبارزهء نظامی در اینه که: 

از نظم‌متداول‌و‌موجود پیروی می کند.مبارزۀ‌نظامی
از نظم ظاهری متداول فراتر می رود و با‌ارزش‌ها‌و‌معانی‌پیوند‌می‌خورد.جنگ‌نامنظم

علی الحساب تا این جا رو داشته باش؛ بعداً دوباره بهش برمی گردیم!

آموختیم که در هر جامعه، نظم‌و‌مناسباتی وجود دارد که حاکم بر افراد است و به‌عملکرد‌و‌اقدامات‌اعضای‌جامعه‌شکل‌می‌دهد.
 میزان تسلط و تعیین کنندگی نظم و مناسبات اجتماعی تا کجاست؟ آیا ساختارهای اجتماعی، کاملاً مسلط بر انسان ها هستند و سرنوشت 

آن ها را تعیین می کنند؟
 در این جا دو دیدگاه مطرح می شود:

دیدگاه‌اول
سرنوشت انسان ها توسط ساختارهای اجتماعی تعیین می شود و افراد‌فاقد‌هرگونه‌قدرت‌مقاومت‌در‌برابر‌مناسبات‌اجتماعی‌و‌

ایجاد‌تغییر‌در‌آن‌ها‌هستند.

انسان ها عضوی از جامعه هستند و با کنش‌های‌اجتماعی خود می توانند در حفظ‌وضع‌موجود‌یا‌تغییر‌آن اثرگذار باشند.دیدگاه‌دوم
چون ما دیدگاه اول رو قبول نداریم، می ذاریمش کنار و در ادامه دیدگاه دوم رو بیشتر توضیح می دیم!

کنش‌اجتماعی،‌خشت‌بنای‌جامعه‌است و تمامی پدیده‌های‌اجتماعی خرد و کلان، با کنش‌های‌اجتماعی پدید می آیند.
ساختارهای‌اجتماعی، هر چه قدر هم جاافتاده و باسابقه باشند، با کنش‌های‌افراد به وجود آمده اند و برقرارند.

1- نخستین بار، شهید مصطفی چمران، اصطلاح »جنگ های نامنظم« را به کار برد و روش های ویژه ای را برای آن ابداع کرد.
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به  اداره ها  این  را در  تا کار خود  اداره هایی مانند گمرک و دارایی دارد و تلاش می کند  با  لوازم خانگی، سروکار زیادی   یک واردکنندهء 
ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن، پیش ببرد. بنابراین با برخی مسئولان و کارکنان این اداره ها، روابط دوستانه برقرار کرده و گاهی به آن ها 
هدایای چشمگیری می دهد. )مدیونی اگه فکر کنی منظور رشوه و زیرمیزیه! فقط یه هدیهء ناقابله!( البته او خود نیز از این امر رضایت چندانی ندارد، اما آن را 
تنها راه پیشبرد کارهایش می داند )یعنی نه این که وجدان نداشته باشه ها؛ ولی ترجیح می ده زیاد بیدارش نکنه!(؛ چرا که به نظر او کار در نظام اداری کشور 

فقط با پرداخت رشوه و برقراری رابطه انجام می شود.
 منزل کارمند باسابقهء یکی از ادارات دولتی شهر تهران تا ادارهء محل کارش فاصلهء زیادی دارد و اگرچه او می تواند با مترو یا اتوبوس تندرو به 
محل کار برود، اما اغلب ترجیح می دهد از ماشین شخصی خود استفاده کند، چون تحمل معطلی و شلوغی را ندارد. او از ترافیک سنگین خیابان ها 
و آلودگی هوا گله دارد و معتقد است مسئولان به درستی به وظایف خود عمل نمی کنند و برای همین، این مشکلات سال هاست که حل نشده 
باقی مانده اند. )البته به نظر من که بی خود شاکیه! خودش یکی از عوامل اصلی حل نشدن این مشکله! هم خودش و هم همهء اونایی که مثل اون فکر می کنن و ماشین 

تک سرنشین میارن توی خیابون! البته مسئولا هم مقصرندها؛ چون به اندازهء کافی جریمه شون نمی کنن!(
حتماً می پرسی از دوتا مثال بالا قراره چه نتیجه ای بگیریم؟ این نتیجه رو:

نظام اداری کشور ما، فرصت‌ها‌و‌محدودیت‌هایی برای کنشگران ایجاد می کند و نارسایی‌ها‌و‌آسیب‌هایی نیز دارد؛ اما باید توجه داشت که این‌نظام‌
اداری، محصول‌کنش‌های‌مدیران،‌کارکنان،‌قانون‌گذاران‌و‌مراجعان‌است.

یعنی این نظام اداری رو ما آدما با رفتارها و کنش های خودمون به وجود میاریم و اگه کنش های ما نباشه، نظام اداری هم در کار نخواهد بود! اما وقتی این نظام به وجود 
اومد، دیگه مستقل از ما واسه خودش یه هویت پیدا می کنه که وابسته به ارادهء تک تک ما نیست! مثلًا درسته که منم توی ایجاد اون یه سهمی داشتم، اما اگه الان اراده 

کنم، به تنهایی نمی تونم از بین ببرمش! هرچند هر کدوم از ما می تونیم توی تغییر اون نقش داشته باشیم! روشنه؟!
حالا با این توضیحات، می ریم ببینیم هر کدوم از این آقایون تاجر و کارمند در تغییر ساختارهای اجتماعی، چه نقشی می تونن داشته باشن؟!

 آقای تاجر واردکنندهء لوازم خانگی، به عنوان یک واردکنندهء کالا یا پرداخت کنندهء مالیات، فردی بیرون از این نظام اداری نیست، بلکه خود 
عضوی از آن است و با‌اقدامات‌و‌کنش‌های‌خود می‌تواند:

اگر به برقراری روابط دوستانه با کارمندان گمرک و پرداخت رشوه ادامه دهد.در‌تداوم‌و‌تثبیت‌نظام‌اداری‌موجود‌نقش‌داشته‌باشد.
اگر از پرداخت رشوه برای پیشبرد کار خود منصرف شود و دیگران را نیز به این امر تشویق کند.1موجب‌تغییر‌و‌تحول‌در‌نظام‌اداری‌شود.

نظام اگر به برقراری روابط دوستانه با کارمندان گمرک و پرداخت رشوه ادامه دهد.تداوم

 آقای کارمند نیز با استفاده از ماشین شخصی خود در تداوم ترافیک شهری و آلودگی هوا سهیم است و اگر از وسایل حمل ونقل عمومی 
استفاده کند، می تواند در حل این مشکلات مؤثر باشد.

 مثال های فوق نشان می دهند که مشکلات‌و‌مسائل‌اجتماعی،‌بیرون‌از‌دایرۀ‌نفوذ‌و‌تأثیر‌ما‌نیستند و این گونه نیست که فقط افراد خاصی 
)مانند مسئولان و مدیران( بتوانند بر آن ها تأثیر بگذارند.2

 همهء ما ـ به‌عنوان‌عضوی‌از‌جامعه ـ با کنش های اجتماعی خود در‌حفظ‌وضع‌موجود‌یا‌تغییر‌آن اثرگذار‌هستیم. البته این امر بدان‌معنا‌
نیست‌که‌میزان‌تأثیرگذاری‌همهء‌افراد‌یکسان‌است. )یعنی صاحبان برخی مشاغل و مسئولیت ها، اثرگذاری بیشتری نسبت به سایرین دارند! مثلًا مثل روز روشنه 

که من به اندازهء وزیر دادگستری نمی تونم به حل مشکل فساد اداری کمک کنم یا تو به اندازهء رئیس پلیس تهران نمی تونی مشکل ترافیک رو حل کنی!(

به هر میزان که این ارزش‌ها‌و‌آرمان‌ها‌والاتر‌و‌انگیزه‌ها‌قوی‌تر باشد، تغییرات‌مهم‌تری رقم خواهد خورد.
یعنی ممکن است تاجر )در مثال 1(، مشکلات زیادی را تحمل کند، اما در راستای حفظ منافع اقتصادی خود، انگیزهء زیادی برای تغییر وضع 
موجود نداشته باشد یا کارمند )در مثال 2(، ممکن است با مشکلات شهری متعددی مواجه باشد، اما برای حل آن ها هیچ اقدامی نکند. در مقابل، 
ممکن‌است‌عموم‌مردم‌چنان‌انگیزه‌ای‌پیدا‌کنند‌که‌آغازگر‌حل‌یک‌بحران‌جهانی‌شوند، آن گونه که مقاومت مردم آمرلی سرآغاز فروپاشی حکومت 

خودخواندهء داعش شد و این چنین است که اون مثال داعشی اول درس، به مباحث جامعه شناسانهء مطرح شده در این جا ربط پیدا می کنه! جالب بود؛ نه؟!

حکومت ترکیه با تأیید نفوذ اسلام در جامعه و با هدف ایجاد نوعی مذهب که مورد 
تأیید حکومت باشد و اصول سکولار را تهدید نکند، مدارس امام خطیب را بنا کرد، 

اما از سال 1970 این مدارس به پناهگاهی برای اسلام گراها تبدیل شدند.

در دههء 1980، حجاب در مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی ترکیه ممنوع اعلام 
شد. دانشجویان ترکیه، پویشی علیه این قانون به راه انداختند و شکایت خود را به 

دادگاه های ترکیه بردند.

1- پس بذار همین جا منظور از فرصت و محدودیت رو هم برات بگم؛ توی نظام اداری فاسد که فرد باید رشوه بده تا کارش راه بیفته، رشوه دادن یه فرصته واسه اونا که رشوه می دن و یه محدودیته واسه اونا که 
اهلش نیستن! اما حالا اگه همین فردی که رشوه می ده، توبه کنه و تصمیم بگیره دیگه رشوه نده، کارش پیش نمی ره و خب این واسش یه محدودیته، اما اگه دیگران رو هم تشویق کنه که اونا هم رشوه ندن، کم کم 
ممکنه فساد توی اون اداره از بین بره و این خودش می شه یه فرصت جدید که به موجب اون،  کارش بدون رشوه پیش می ره! می بینی فرصت ها و محدودیت ها مثل دونه های زنجیر چه قدر به هم وابسته هستن؟!

2- القصه! هدف از طرح اون دوتا مثال )یعنی آقایون تاجر و کارمند(، این بود که بگیم دیدگاه دوم دربارهء نقش نظم و مناسبات اجتماعی در تعیین سرنوشت آدما درسته؛ یعنی خود آدما هم توی اتفاقاتی 
که در جامعه براشون میفته سهیم هستن و ساختارهای اجتماعی به صورت جبری روی زندگی آدما اثر نمی ذارن!
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تا حالا فکر کردی چرا همهء آب های دنیا همیشه توی صد درجه به جوش میان، اما ما آدما نقطهء جوش متفاوتی داریم؟ مثلًا یکی زود جوش میاره و زود عصبانی می شه، اما 
یکی خیلی صبور و بی خیاله و دنیا رو آب ببره، اون رو خواب می بره؟! دلیلش یه تفاوت مهم آدما با اشیا و سایر پدیده های طبیعیه! 

انسان‌ها،‌برخلاف‌پدیده‌های‌طبیعی،‌آگاهانه‌عمل‌می‌کنند و‌عملشان‌معنادار‌است؛ یعنی:

 فرض کنید بحث شما با دوستتان بالا بگیرد؛ او عصبانی شده و می خواهد با شما درگیر شود. شما در چنین موقعیتی چه انتخاب هایی دارید؟ 
می توانید لبخندی به دوستتان بزنید، محیط را ترک کنید یا خود را سرگرم کار دیگری نمایید؛ با دوست دیگری گفت وگو کنید، از کیفتان کتابی 
بیرون بیاورید و مشغول مطالعه شوید، به موبایلتان نگاهی بیندازید، به کنار پنجره رفته و خود را به بی خیالی بزنید و البته می توانید با او درگیر 
شده و حتی به زد و خورد بپردازید. این آخری رو من یکی توصیه نمی کنم! اما نکتهء مهم اینه که هر کدوم از این گزینه ها رو که انتخاب کنی و هر رفتاری که از خودت 

بروز بدی، یه معنای خاص داره که با روش حسی و تجربی نمی شه اونو فهمید! 
همهء‌انتخاب‌هایی‌که در موقعیت های مختلف، پیش روی شما قرار دارد، کنش‌اجتماعی محسوب می شوند؛ یعنی فعالیت‌معناداری‌که با‌توجه‌به‌

دیگری‌انجام‌می‌شود.
در انتخاب نوع رفتار )کنش اجتماعی( باید پیامدهای‌آن را نیز در نظر گرفت. )مثلًا اگه گزینهء گلاویز شدن و زد و خورد رو انتخاب کنی، انگار که خربزه خوردی 

و باید پای لرز اون که رفتن به دادگاه و مجازات شدنه هم بشینی!(
 گفتیم که عمل انسان، آگاهانه و معنادار است؛ اما رویکرد‌تبیینی با تمرکز بر آن چه مشاهده می شود، اغلب »معنای«‌کنش‌و‌آن‌چه‌درون‌

انسان‌می‌گذرد‌را‌نادیده‌می‌گیرد.
حالا باید بریم کشف کنیم که این نادیده گرفتن کنش چه پیامدهایی برای زندگی اجتماعی انسان داره؟!

براساس تعریف کنش،1 سه پیامد نادیده گرفتن کنش اجتماعی عبارت اند از: )اول خودمونیش رو می گم بعد می رم سراغ بحث علمیش!(
وقتی ارادهء انسان که یکی از پایه های اساسی کنشه، نادیده گرفته بشه، دیگه خلاقیتی برا کسی می مونه؟ نه والا!رکود‌اراده‌ها

سقوط‌ارزش‌ها
هر کنشی یه هدفی داره و هدف بعضی کنش ها، ارزش ها و فضیلت های اخلاقیه؛ مثلًا فداکاری، مهربونی و ...؛ حالا اگه هدفدار بودن کنش انکار 

بشه، دیگه اخلاق و فضیلت های اخلاقی، بار و بندیلشون رو می بندن و از جامعه می رن!

افول‌معانی
معنادار بودن یکی دیگه از ویژگی های کنشه، حالا اگه بگیم کنش ها معنا ندارن؛ یعنی رفتارها فقط اون چیزی هستن که ما می بینیم و معنایی پشتشون 

نیست، اون وقت نمی تونیم بفهمیم چرا هر فردی به یه شکل خاص و متفاوت از دیگران رفتار می کنه!

یه ویژگی دیگهء کنش، آگاهانه بودنه که ممکنه برات سؤال باشه چرا توی جدول بالا نمی بینیش! چون آگاهانه بودن، ارتباط خیلی نزدیکی به معنادار بودن داره، همون 
چیزایی که دربارهء معنازدایی خواهیم گفت، می تونه دربارهء آگاهی زدایی هم صادق باشه!

کنش اجتماعی، ارادی است؛ اما جامعه‌شناسی‌تبیینی،‌اراده‌و‌خلاقیت‌انسان‌ها‌را‌نادیده‌می‌گیرد؛ از طریق:
 تأکید‌بیش‌از‌اندازه‌بر‌نظم‌اجتماعی  یکسان‌انگاشتن‌نظم‌اجتماعی‌با‌نظم‌طبیعی

تأکید‌افراطی‌بر‌نظم‌اجتماعی
 به تدریج سبب می شود افراد بدون‌آن‌که‌بدانند‌این‌نظم‌برای‌تحقق‌چه‌آرمان‌ها‌و‌ارزش‌هایی‌است، آن را رعایت کنند. 

 موجب سرکوب‌روحیهء‌خلاق‌انسان‌ها‌در بسیاری عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود.

اگر‌از‌نظم‌موجود‌گامی‌
فراتر‌نهیم،

انقلاب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکارهای هنری و اختراعات 
بزرگ رخ می دهند.

اگر‌بر‌نظم‌موجود‌به‌صورت
افراطی‌تأکید‌کنیم،

افراد بدون آن که بدانند این نظم برای تحقق چه ارزش ها و آرمان هایی است، 
آن را رعایت می کنند. )به این می گن تقلید کورکورانه که هیچ ارزش و فایده ای نداره!(

بزرگ رخ مینهیم،

و‌ انسان‌ها‌ از‌ که‌گویا‌هدفی‌جدا‌ )همون نظم افراطی!(  نظمی  از سلطهء چنین  ماکس‌وبر   
نیازهای‌واقعی‌آن‌ها‌دارد، به »قفس‌آهنین« تعبیر می کند.

1- اگه یادت باشه توی درس اول جامعه شناسی دهم خوندیم که همهء اقدامات انسان )جز فعالیت های فیزیولوژیک بدن(، کنش محسوب می شن؛ که 4تا ویژگی دارن: 1( آگاهانه بودن، 2( ارادی بودن، 3( هدفداربودن، 
4( معناداربودن! و توی درس دوم همون کتاب هم خوندیم همهء اون کنش هایی که انسان در رابطه با دیگران انجام می ده )یعنی فقط به خود آدم ربط نداره و ناظر به بقیه هم هست(، »کنش اجتماعی« نام دارن!

یکی از ابزارهایی که گالیله برای رسم اشکال هندسی ساخت. 
او روش تجربی را در دورانی به کار گرفت که شهود تنها 

روش علمی قابل قبول بود. به این می گن خلاقیت!
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کنش اجتماعی، هدفدار است؛ برخی اهداف کنشگران )مانند کسب درآمد، ساختن خانه و ...( قابل 
مشاهده اند، ولی انسان ها اغلب در کنش هایشان به دنبال تحقق اهداف و ارزش هایی )مانند کسب 
فضیلت های اخلاقی، جلب رضایت الهی و ...( هستند که دیگران نمی توانند آن ها را مشاهده کنند. 
)مثلًا چیزی توی عالم خارج وجود نداره که با دست نشون بدیم و بگیم این فداکاریه یا مثلًا اونو ببین مهربونیه! بلکه 

این ارزش ها رو از روی نشونه ها و آثارشون توی رفتار آدما می شه درک کرد و فهمید!( 
کینه توزی،  بودن  ضدارزش  یا   ... و  فداکاری  مهربانی،  بودن  ارزش  تبیینی،  جامعه شناسی  در 
خودخواهی و ... قابل مشاهده و فهم نیست؛ زیرا با استفاده از روش‌های‌تجربی نمی‌توان گفت 

مهربانی یک فضیلت اخلاقی و کینه توزی یک رذیلت اخلاقی است.

 بزرگ‌ترین‌کشتار‌جهان‌در جنگ های جهانی اول و دوم میان توسعه‌یافته‌ترین‌کشورها رخ داد و با فجیع ترین کشتار تاریخ بشر در هیروشیما 
و ناکازاکی پایان یافت. دلیلش هم این بود که با انقلاب صنعتی و تأکید زیاد بر روش های تجربی و این که هر چی رو بشه با روش تجربی فهمید، خوب و درسته و هر 
چی رو با روش تجربی نشه فهمید )مثل اخلاقیات!(، باید کنار گذاشت و باهاشون خداحافظی کرد؛ اخلاق و فضیلت های اخلاقی مثل صلح و دوستی به کلی رفت توی 

گنجه و فراموش شد و دیگه هر کشوری فقط و فقط به منافع خودش فکر می کرد!
 پیشرفت‌های‌چشمگیر‌جهان‌غرب در حوزهء صنعت و فضا به گسترده‌تر‌و‌عمیق‌تر‌‌شدن‌فجایع‌انسانی‌و‌زیست‌محیطی منجر شده است؛ مثلًا 
اگه آمار کشته های جنگ های جهانی رو با آمار کشته های حملهء مغول به ایران مقایسه کنی، می بینی پیشرفت علم و صنعت چه قدر به نابودی بیشتر انسان ها کمک کرده! 

چون توی حملهء مغول و جنگ تن به تن، هر سرباز مغول می تونست حداکثر حریف 5-6 نفر باشه، اما یه بمب اتم به تنهایی می تونه یه شهر رو با خاک یکسان کنه!

کنش اجتماعی، آگاهانه‌و‌معنادار است. نادیده‌گرفتن‌معنای‌کنش، سبب شده تا بیشتر مطالعات‌تبیینی، به توصیف‌خصوصیات‌و‌رفتارهای‌قابل‌
مشاهدۀ‌ما محدود شود.

یه مثال برای فهم بهتر مطلب!
بازی های  و  اینترنت  به  اعتیاد  با  تأهل و تحصیلات،  مانند میزان پرخاشگری، هیجان، خواب،  تبیینی نشان داده اند که میان عواملی  مطالعات 
رایانه ای، رابطه وجود دارد. دمشون هم گرم! اما این فقط بیان یه رابطهء همبستگیه که از روی مشاهدهء رفتار آدما به دست اومده! مثلًا دیده شده اونایی که به اینترنت 
اعتیاد دارن، بیشتر از بقیه عصبانی می شن! اما آیا این همبستگی می تونه رابطهء علت و معلولی رو هم نشون بده و مثلًا بگه اعتیاد به اینترنت علت اصلی پرخاشگریه 

یا برعکس، پرخاشگری علت اعتیاد به اینترنته؟!! معلومه که خیر؛ چون:
اگر تفسیرهای‌جوانان‌و‌نوجوانان را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که عامل‌اصلی‌گرایش‌آن‌ها‌به‌اینترنت‌و‌بازی‌های‌رایانه‌ای،‌معنای‌استفاده‌از‌
این‌ابزار‌است.‌بیشتر جوانان و نوجوانان، استفادهء هر چه بیشتر از آن ها را به روز بودن،1 سرگرمی، هیجان، آزادی و توانایی معنا می کنند. این قبیل 
معانی و انگیزه ها، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضاهای مجازی است. اما برای‌فهم‌این‌معانی‌نمی‌توان‌از‌روش‌های‌تجربی‌

استفاده‌کرد، بلکه باید همدلانه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آن ها را درک کرد و به آنان یاری رساند.
 همراهی‌همدلانه‌به‌معنای‌تأیید‌کنشگران‌نیست، بلکه به معنای نگاه‌به‌مسائل‌آن‌ها‌از‌منظر‌خودشان و تلاش برای فهم آن هاست.

نتیجهء‌بحث

گردش خانوادگی اثر پاول کله. به گفتهء او در ورای ابهام، رمز و رازی 
نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت.

زرد، قرمز، آبی اثر واسیلی کاندینسکی، خالق نقاشی های مدرن انتزاعی. این 
نقاشی ها، تفاسیر عمیقی با خود دارند و چیزی که در ظاهر به نظر می رسند، 

نیستند. شکل ها و رنگ ها به واقعیتی مشخص بیرون از ذهن اشاره ندارند.

1- فضای مجازی واجد معنای »به روز بودن« است، ولی سبب می شود که فرد کاربر از زمان و مکان خودش جدا شود و با وجود دسترسی به مطالب زیاد و متنوع، از دسترسی 
به مطالب مهم دیگر محروم گردد، با وجود آزادی و قدرت، تحت کنترل قرار گیرد و با وجود سرگرم  شدن، سطحی شود.

اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم 
برای تعیین این که چه کسی از نژاد برتر برخوردار 
است و برگزاری جشنواره های زیبایی در روزگار ما، 
نشان دهندهء تأکید افراطی بر امور قابل مشاهده اند.
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